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پیشازاینکهســـینمامیانمردم،گویســـبقتراازادبیات

برباید،کتابهاجایگاهخاصیبینتفریحاتمردمداشتند.

دراینبینکتابهایروسی،فرانسویوانگلیسیباقهرمانان

متفاوتشانتوانستندتبدیلبهنوستالژیدورانخودشوند.

کســـانیکهاهلکتابخواندنباشندوبهسراغکتابهای

کلاسیکادبیاتانگلستانرفتهباشندمیدانندکهمعمولا

نویسندگانانگلیسیقهرمانانخودرابرخلافدیگرکشورها

چگونهتوصیفمیکنند.اغلباینقهرمانانبیشترصفات

برترانســـانیدارندودرنهایتشجاعتوسخاوتهستندو

صدالبتهکههمگیبینقشـــراشرافوباکمیارفاق،بورژوا

زندگیمیکنند.

باگذشـــتزمانورفتنمردمبهسینماوآمدنتلویزیونبه

خانهها،قهرمانانانگلیسیکتابهاهممثلدیگرکتابها

ازجلدخوددرآمدندوبرپردهسینماوصفحهتلویزیونظاهر

شدند.اینقهرمانان،کههمیشهنمادیازقدرتوبرتریهایی

بودندکهانگلستانادعایشراداشت،هرچندوقتیکباربا

ورژنیجدیدوتیمنویسندگیمتفاوت،بهسینماوتلویزیون

برمیگردندوبهمخاطبانخودیادآورمیشـــوندکهقهرمان

انگلیسیهنوزهممیتواندتاثیرگذارباشد،هرچندجدیدا

قهرمانانآمریکاییوهالیوودینفساینقهرمانانکلاسیکرا

بهشمارهانداختهاندامادرسطحیپایینتر،تهیهکنندگاندر

تلاشندتانشاندهندقهرمانانانگلیسیهنوزهمدرسینما

وتلویزیونحرفیبرایگفتندارند.

مادراینمقالهقصدداریمبهبررسیچندنفرازاینقهرمانان

نامآشنا،درسینمایهالیوودوتلویزیونانگلستانبپردازیم.

 پولدارک

سریال پولدارک نام مجموعه ای است که با اقتباس ادبی هورسفیلد 

از مجموعـــه کتاب پولدارک و بـــا کارگردانی ادوارد بازالگت و ویل 

مک  گریگور از ســـال 2015 از شبکه BBC پخشش شروع شده و 

تاکنون ادامه داشته است. 

شخصیت راس پولدارک، یکی از قدیمی ترین قهرمانان کلاسیک 

انگلیسی محسوب می شود. این شخصیت که براساس رمان های 

تاریخی پولدارک نوشته وینستون گراهام شکل گرفته در ورژن جدید، 

تغییرات زیادی کرده است. 

داستان سریال پولدارک به سال 1۷۸۳ بر می گردد و درمورد افسر 

جوان و جسوری به نام راس پولدارک است که در ابتدای داستان 

معلوم می شود او بعد از سه سال، از جنگ استقلال آمریکا به خانه 

بازگشته است. وقتی کاپیتان پولدارک جوان، به خانه  اش می رسد 

در همان بدو ورود می فهمد که همه نظم زندگی اش بر باد رفته... 

نامزدش به خاطر اینکه فکر می کرده راس مرده، حالا نامزد پسرعموی 

راس شـــده همچنین بدهی و قرض زیادی از پدرش باقی مانده و 

معدن شان هم تعطیل شده است و... اما با وجود همه این ناملایمات 

راس تصمیم می گیرد زندگی اش را با تلاش فراوان دوباره بسازد و در 

این راه دملزا دختر یک کشـــاورز فقیر که پدرش او را از خانه بیرون 

کرده و راس پناهش داده، کمکش می کند... .

شخصیت راس پولدارک به عنوان یک قهرمان انگلیسی که از طبقه 

اشـــراف جامعه سقوط کرده و حالا ســـعی دارد دوباره به وضعیت 

سابقش برگردد، بســـیار برای مخاطب جالب توجه است. راس با 

بـــازی روان ایدن ترنر )که مخاطب ایرانی او را با بازی در ســـه گانه 

هابیت ها می شناســـد( نماد قهرمانی جســـور و شجاع است که 

برعکس اشراف زاده های دیگر از حق و حقوق مستضعفین جامعه 

دفاع می کند، چراکه به درد آنها دچار و با سختی های زندگی یک 

کارگر مواجه شده است. کاپیتان راس پولدارک درنهایت با وجود 

کارشکنی های بسیار زیاد دشمنانش، موفق می شود وارد مجلس 

انگلستان شـــود تا از حقوق مردم دفاع کند؛ چراکه معتقد است 

دیگر نباید بیشتر از این خود را از سیاست کنار بکشد و اجازه دهد 

انسان های نالایق بر این مسند تکیه کنند. 

دو زن به صورت جدا نشـــدنی در زندگـــی راس وجود دارند؛ دملزا 

و الیزابت. 

الیزابت نام دختری است که در ابتدای ماجرا نامزد راس بود ولی چون 

راس وضعیت مالی درستی نداشت با پسرعمویش ازدواج می کند 

و درنهایت بعد از مرگ پســـرعموی راس با دشمن راس یعنی جرج 

ورلگان ازدواج می کند. الیزابت نماد یک زن اشراف زاده کلاسیک و 

مورد پسند جامعه اشرافی آن دوران است. این زن که برای زندگی در 

تنگدستی و مشکلات به دنیا نیامده با وجود اینکه به راس علاقه مند 

است ولی با کسانی ازدواج می کند که بتوانند آسایش زندگی اش را 

تامین کنند و درمورد مسائل عاطفی بیشتر عقلانی و حسابگر تصمیم 

می گیرد و مثل بیشتر اشراف زادگان زمانش برایش اهمیتی ندارد که 

این آسایش به چه قیمتی تامین شود، او به دنبال راحتی در زندگی 

اســـت؛ خواه این راحتی با ازدواج با مردی سست عنصر به دست 

بیاید که ارثیه ای دارد و خواه با ازدواج با مردی طمع کار و ظالم که 

از طریق خالی کردن جیب طبقه پایین جامعه فراهم شود. به خاطر 

تمام این خصوصیات است که الیزابت درنهایت بعد از چهار فصل از 

این داستان حذف می شود، چراکه زمان و دوره چنین زنانی به سر 

رسیده و قرار است شکل دیگری از زنان در این سریال ظهور کنند. 

زن دیگـــری که در زندگی راس وجـــود دارد، دملزا نام دارد. دملزا 

دختری است از قشر بسیار پایین جامعه که پدرش او را از خانه بیرون 

کرده اســـت. راس به خاطر دلرحمی اش او را به خانه اش می آورد و 

بعد از مدتی وقتی می بیند دملزا چه دختر مهربان و زحمت کشی 

است، برخلاف رسوم زمانه اش با او ازدواج می کند و پیوند بین قشر 

اشراف زاده ورشکسته و قشر ضعیف را برقرار می کند. 

البته راس به عنوان یک قهرمان کلاســـیک در بازســـازی مدرن، 

یک ســـری خصوصیات جدید هم دارد که توسط نویسندگان به 

شخصیتش اضافه شده تا حداقل برای مخاطب غربی این زمان که 

دچار انواع فسادهای اخلاقی است، قابل درک تر باشد؛ برای مثال 

راس به شدت در روابط خود آزاد است و نه تنها خودش که به همسرش 

هم اجازه می دهد در زمان هایی از قلبش پیروی کند و با کســـی 

که می خواهد باشد! برخی تصمیمات و رفتارهای این شخصیت 

جدید از راس پولدارک نه متعلق به قشر پایین و مذهبی جامعه آن 

زمان و نه متعلق به قشر اشرافی و اخلاق مدار آن دوران است و این 

خصوصیات روشنفکرانه گاهی بیننده را گیج می کند، مخصوصا که 

تصویر راس به خاطر دو فصل اول سریال در ذهن مخاطب به عنوان 

یک قهرمان پاکدامن نقش بسته و اتفاقات فصل سوم و پس از آن 

در فصل چهارم به نوعی قبح شکنی برای این شخصیت محسوب 

می شود و به بیننده القا می کند که یک قهرمان مدافع حقوق مردم 

و تنگدستان، لزوما نباید انسان اخلاق مداری باشد و درنهایت، این 

مساله تا وقتی که آن قهرمان در پی احقاق حقوق فقیران یک جامعه 

باشد، اهمیت دارد!

خلق چنین شخصیتی با توجه به اوج گرفتن پخش اخبار مربوط 

به فساد اخلاقی سیاسیون در دنیا و به ویژه کشور های غربی بسیار 

قابل تامل است. شاید ساخت سریال هایی مانند پولدارک، در واقع 

به نوعی روشـــنگری مدرن باشد برای این مطلب که هدف وسیله 

را توجیه می کند و مســـائل اخلاقی به خود شخص مربوط است و 

رفتارهای جنسی و اخلاقی رهبران سیاسی مردم، کاملا شخصی 

است و ربطی به عدم کفایت شان در کارشان ندارد!

شـــخصیت راس پولدارک قبلا در سریال تلویزیونی با همین نام و 

براساس چهار قسمت اول رمان »وینستون گراهام« مابین سال های 

1۹۷5 تا 1۹۷۷ از شـــبکه BBC پخش شده بود اما همان طور که 

گفته شد درحال حاضر با توجه به نیازهای روز، این شخصیت دوباره 

خلق شد و به صورت سریالی با تیم نویسندگی قابل قبول، همچنان 

مخاطبان خود را پای خودش نگه داشته است. 

 شارپ

سریال شارپ نام مجموعه ای تلویزیونی است که اولین قسمتش در 

سال 1۹۹۳ از شبکه  ای تی وی انگلستان پخش شد و با استقبال 

مردم انگلستان این مجموعه تا سال 200۸ ادامه پیدا کرد. 

داستان مجموعه شارپ که در ایران خیلی شناخته شده نیست، در 

مورد یک سرباز انگلیسی ارتش بریتانیاست به نام ریچارد شارپ )با 

بازی »شـــان بین« که مخاطب ایرانی او را در نقش برومیر در ارباب 

حلقه ها می شناسد.( 

افسر شارپ، مردی جســـور و ماجراجوست و داستان این سریال 

روی شخصیت و اتفاقاتی که برای این سرباز می افتد، جلو می رود. 

شـــخصیت ریچارد شارپ به عنوان یک افسر بریتانیایی در بیشتر 

کشورهای مستعمره انگلستان یا کشورهایی که ارتش انگلستان در 

آن مستقر شده، حضور دارد و نمادی از سربازی جان برکف است 

که از منافع برحق کشور خود دفاع می کند! 

ریچارد شارپ در بیشتر ماجراجویی های خود سعی در بهبود اوضاع 

دارد و با انتخاب زیردستانی که به کارش بیایند، برای اهدافی که 

به نفع بریتانیای کبیر است، می جنگد. 

بزرگ کردن و بازسازی شخصیت سرباز انگلیسی آن هم درست زمانی 

که بیشتر کشورهای دنیا از زیرسلطه این کشور خلاص شده بودند، 

به نوعی خاطرات تحقیرآمیز و تلخی را برای بیشتر مردم دنیا یادآور 

می شد و شاید دلیل محبوب نبودن و عدم استقبال از این سریال در 

بیشتر کشورها جز انگلستان، همین امر  باشد. 

البته شخصیت ریچارد شارپ با بازی بسیار روان و باورپذیر شان بین، 

خیلی خوب توانسته هدف نویسنده اش را مبنی بر نشان دادن تمام 

فداکاری های سربازان این کشور برای نگه داشتن شکوه نامشروع 

انگلســـتان در دنیا نشان بدهد. ریچارد شارپ به عنوان یک افسر 

وظیفه شـــناس، تمام ســـعی خود را می کند تا در ماموریت های 

خود شکســـت نخورد ولی این زحمات هرگز به طمع مال یا حتی 

به خاطر به دســـت آوردن نام و شهرت نبوده است بلکه تنها و تنها 

به خاطر وظیفه ای که برایش تعیین کرده اند، این همه رشادت به 

خرج داده اســـت. داستان مجموعه شارپ براساس رمان هایی از 

نویسنده مشهور انگلیسی »برنارد کورن ول« ساخته شده است. این 

نویسنده که علاقه عجیبی به تاریخ کشورش بریتانیا دارد، همیشه 

تخیل خود را با قســـمتی از واقعیت همراه می کند تا خوانندگان را 

پای داستان های خود بکشاند. هرچند کورن ول در داستان های 

شارپ خیلی در سطح بین الملل موفق نبوده اما با نوشتن مجموعه 

جدیدش به نام »داستان های ساکسون« که سریال بسیار پرسر و 

صدای آخرین پادشاهی براساس آن، ساختش ادامه دارد، توانست 

بر محبوبیت خود بیفزاید و از طریق بازگوکردن قسمتی از تاریخ که 

مربوط به حمله وایکینگ ها می شود، دوباره شکوه بریتانیا و قدرتش 

را در راندن دشمنانش و تسلط بر دیگر قومیت ها با چاشنی خون، 

خشونت، مکر و بی رحمی به تصویر بکشد. 

 غرور و تعصب

فیلم غرور و تعصب به کارگردانی جو رات و محصول ســـال 2005 

است. آقای دارسی و الیزابت بنت اگر محبوب ترین شخصیت های 

رمانتیک اروپایی نباشـــند، دســـت کم بین 10 زوج برتر ادبیات 

کلاسیک و رمانتیک جای دارند. 

داســـتان غرور و تعصب از آنجا شروع می شود که زنی به نام خانم 

بنـــت که پنج دختر مجرد دارد و پولی بـــرای جهاز ندارد، امیدوار 

است دخترانش بتوانند با مردان ثروتمند ازدواج کنند! با آمدن دو 

نجیب زاده در همســـایگی آنها این آرزو به تحقق نزدیک می شود. 

این دو مرد ثروتمند، دو جوان به نام های آقای بینگلی و دوســـت 

ثروتمندترش آقای دارسی هستند که با ورودشان زندگی را در این 

روستا تغییر می دهند. آقای بینگلی در همان ابتدا به دختر بزرگ تر 

آقای بنت یعنی جین، علاقه مند می شود و آقای دارسی هم با وجود 

اینکه از الیزابت دختر دوم آقای بنت خوشـــش آمده ولی به خاطر 

اختلاف طبقاتی این علاقه را بروز نمی دهد و با غرور و ســـردی با 

الیزابت برخورد می کند و اجازه نمی دهد آقای بینگلی هم با جین 

ازدواج کند و این تازه آغاز ماجرای این شخصیت هاست... . 

در غرور و تعصب در ظاهر شـــخصیت اول ماجرا الیزابت است که 

دختری جذاب، شوخ، باهوش و... است ولی در واقع قهرمان اصلی 

این داستان، آقای دارسی است، چراکه اگر او با وجود اینکه مردی 

ثروتمند، تحصیلکرده و جذاب اســـت، در ازدواج با الیزابت اصرار 

نمی کرد، کل داستان بر باد رفته بود!

رمان های جین آســـتین از زمانی که نوشـــته شدند یعنی حدود 

222ســـال پیش تاکنون تقریبا همیشه طرفداران مخصوص به 

خود را داشته، چراکه از بزرگ ترین آرزوها و رویاهای دختران، یعنی 

پیداکردن همسری ثروتمند، جذاب، از خانواده ای اصیل و صدالبته 

عاشق پیشه حرف می زنند. در تمام داستان های این نویسنده آرزوی 

دختران طبقه متوسط یا بورژوا که ازدواج با پسران اشراف زاده و جذاب 

است، به حقیقت می پیوندد و هرگز هیچ تیری به خطا نمی رود. 

به خاطر تمام این تفاســـیر شخصیت آقای دارسی برای مخاطب 

هرگز تکراری نمی شود، چراکه یک مرد بی عیب و نقص است و تنها 

مشکل شخصیتی اش این است که به طبقه پایین تر از خود به دیده 

تحقیر نگاه می کند و با غرور با مردم پایین تر از خود برخورد می کند 

که خب البته این مشـــکل هم بـــه خاطر چینش زمانی و اتفاقات 

داستان توسط نویسنده حل می شـــود و درنهایت این مرد مغرور 

درمقابل دختر فقیر و بی جهاز داستان سر فرود می آورد و با وجود 

اینکه الیزابت را از خانواده ای فقیر، حریص و نامناسب می دانسته، 

از او خواستگاری می کند!.

معمولا در ســـینمای مدرن، تهیه کنندگانی که به سمت ساختن 

اقتباس هایی از ادبیات کلاســـیک می روند، به عنصر رویا پردازی 

اهمیت بســـیاری می دهند و در بیشتر مواقع داستان هایی را بر 

پرده می آورند که مخاطب با دیدن آنها بتواند برای لحظاتی خود را 

از واقعیت های طاقت فرسای زندگی خود دور کند و در عین حال 

منطق داستان کمی هم ریشه در دنیای واقعی داشته باشد تا برای 

آن مخاطب، باورپذیر باشد. 

در فیلم غرور و تعصب هم همین اتفاق می افتد، مخاطب چنان جذب 

روند داستان فیلم می شود و با علم بر پیروزی دختر با اتفاقات همراه 

می شود که فراموش می کند در دنیای واقعی مسائل جور دیگری 

پیش می رود و هر چیزی بهایی دارد؛ از غرور و تعصب به عنوان یکی 

از اخلاقی ترین کتاب های رمانتیک نام برده می شود ولی درواقع این 

داستان یکی از بزرگ ترین دروغ ها و در عین حال شیرین ترین شان 

را به مخاطب خود می فروشـــد و آن رسیدن به ازدواجی است که 

بدون هیچ بهای واقعی، تمام ایده آل های دختران را در خود دارد! 

تلاش بدون توقف دختران طبقه بورژوا برای رسیدن به مردی ثروتمند 

که سعادت آینده شان را تامین کند در تمام آثار این نویسنده تکرار 

می شود و حتی برای تنوع هم که شده هرگز قهرمان مرد داستان، 

مردی از طبقه پایین و ضعیف جامعه انگلســـتان نیســـت. گویی 

این طبقه در حد عاشق شـــدن نیستند و ارزشـــی در آنها برای به 

تصویرکشیدن وجود ندارد!

شاید جنبه غیرواقعی و رویاگونه داستان غرور و تعصب را بتوان در 

زندگی خود نویســـنده این کتاب که شباهت زیادی با شخصیت 

الیزابت در داســـتان دارد، پیدا کرد. جین آستین در دنیای واقعی 

تمام عمرش را در روستایشان و تقریبا با فقر زندگی کرد و هرگز ازدواج 

نکرد و دلیل این امر را طبق گفته زندگینامه نویسان شکست در عشق 

و نیافتن فرد مناسب که همان مرد ثروتمند، اصیل و عاشق پیشه 

است، عنوان کرده است... .

داســـتان غرور و تعصب یکـــی از پرطرفدارترین رمان های ادبیات 

انگلســـتان محسوب می شود که بیش از 20میلیون نسخه آن به 

فروش رسیده است و تابه حال اقتباس های سینمایی و تلویزیونی 

بســـیاری در دنیا از روی آن ساخته شده است. البته فیلم نسخه 

سال 2005 به کارگردانی جو رایت، به نظر بیشتر منتقدان بهترین 

و رضایت بخش ترین اقتباس از این داستان عاشقانه است که نه تنها 

نامزد دریافت جوایز بین المللی زیادی شد، که بین مخاطب عام هم 

بسیار محبوب شد و توانست با بودجه ای معادل ۳0میلیون دلار، 

حدود 121 میلیون دلار در گیشه بفروشد و موفقیت قابل توجهی 

برای تهیه کنندگانش به دست آورد. 

 جین ایر

جین ایر نام فیلمی است به کارگردانی کری فوکوناگا محصول سال 

2011. این فیلم که با اقتباس از کتاب جین ایر شارلوت برونته ساخته 

شده،  جزء اقتباس های موفق سینمایی از کتاب محسوب می شود. 

داستان فیلم جین ایر درباره زندگی دختری به نام جین است که در 

کودکی مادر و پدر خود را از دست می دهد و پس از ناملایماتی که 

از بستگان نزدیکش می  بیند به پرورشگاه سپرده و در محیط خشک 

و خشن پرورشگاه بزرگ می شود. او بعد از رسیدن به سن قانونی با 

سِمَت معلمی، از پرورشگاه به خانه  ای اشرافی و مرموز می رود؛ ارباب 

خانه )آقای راچستر و قهرمان مرد داستان( به تدریج به او علاقه مند 

می  شود و پس از مدتی از جین خواستگاری می کند... اما ماجرا به 

همین جا ختم نمی شود و جین درست در روز عروسی اش می فهمد 

که آقای راچستر قبلا ازدواج کرده و همسر او که حالا دیوانه است، در 

طبقه بالای همان خانه زندگی می  کند. جین که دل شکسته می شود 

لباس عروسی اش را در می آورد و بلافاصله از خانه می  گریزد. او در 

راه بیهوش می شود و کشیشی جوان با خواهرانش او را پیدا کرده و 

از او نگهداری می کنند و کشیش بعد از مدتی از جین خواستگاری 

می کند ولی جین همچنان به راچستر فکر می کند و در ذهن خود 

صدای راچستر را می  شنود... به خاطر همین اتفاقات، جین تصمیم 

می گیرد دوباره به سراغ صدای ذهنش برود... .

شخصیت جین ایر و آقای راچستر با وجود اینکه از فرهنگ دیگری 

آمـــده ولی برای مخاطب خود چـــه در کتاب و چه در این اقتباس 

ســـینمایی به خوبی قابل درک  هســـتند. داستان جین ایر یکی 

از سطح بالاترین داستان های کلاســـیک و رمانتیک انگلستان 

محسوب می شود و تاکنون بیشتر از هشت تا ۹ بار، با اقتباس از آن، 

فیلم سینمایی و مینی سریال ساخته اند و منتقدان در بیشتر این 

اقتباس ها جذابیت کتاب را بسیار بالاتر از اقتباس آن دانسته اند 

ولی اقتباس سینمایی سال 2011 توانست تا حدود بسیاری نظر 

منتقدان را به خود و بازی هایش جلب کند. 

در جین ایر باز همان داســـتان های همیشگی ارثیه خانوادگی و 

طبقات اجتماعی انگلســـتان قدیم و... درجریان است و به زبان 

بهتر، ثروتمند سواره است و زیردستان، پیاده... اما داستان جین ایر 

علاوه بر تمام این مسائل فرق مهمی دارد و آن عمق دادن به قهرمان 

انگلیسی است. همیشه قهرمانان انگلیسی نجیب، مغرور، شجاع 

و... بوده اند و چه در کتاب و چه در برداشـــت های سینمایی ولی 

شخصیت آقای راچستر علاوه بر تمام این ویژگی ها نقاط شکننده ای 

هم دارد که باعث می شود مخاطب عام هم با او احساس همدردی 

کند و هم این شخصیت، از قالب یک موجود داستانی به سیمای 

یک انسان با تمام نقاط مثبت و منفی اش تبدیل شود. 

آقای راچستر در مکالماتی که در صحنه های مختلف با جین دارد 

و همچنین اعمالی که از او طی داســـتان شـــاهد هستیم، نشان 

می دهد پتانسیل های بسیار بالایی برای گذر از خطاها و رسیدن 

به قهرمان آرمانی انگلیسی دارد. برای مثال این شخصیت با وجود 

ضربه ای که از معشوق سابقش و مادر دختر خوانده اش می خورد 

ولی باز از رها کردن دختربچه ســـر باز نمی زند و او را به پرورشـــگاه 

نمی فرستد. راچستر هرچند در ازدواج اشتباه کرده و به نوعی کلاه 

سرش رفته اما وقتی در خانه اش آتش سوزی می شود برای نجات 

همسر دیوانه اش که همیشه مایه رنجش بوده از هیچ تلاشی فروگذار 

نمی کند و مخاطب را به این نتیجه می رساند که این قهرمان با گذر 

از رنج های زندگی به نوعی بزرگواری و بخشش درونی رسیده است. 

یکی از نکات جالب و تفاوت های فیلم در تصویری است که نویسنده 

از آقای راچستر در کتاب نشان می دهد. این تصویر کاملا متفاوت 

با آن چیزی است که در سینما و تلویزیون از این شخصیت نشان 

داده شـــده اســـت. در رمان، آقای راچستر مردی است با پوستی 

سبزه و چشمان و موهایی سیاه که خیلی با شکل ظاهری و اصیل 

مردم انگلستان شباهت ندارد و گویی تباری شرقی، در این چهره 

نهفته است اما در سینما و تلویزیون تهیه کنندگان این خصوصیات 

را حذف کرده اند و به جایش این شخصیت همیشه پوستی سفید و 

رنگ پریده و چشمانی روشن و موهایی قهوه ای داشته است و کاملا 

تداعی گر یک مرد انگلیسی با ظاهر مردان زمان خود بوده است. 

فیلم جین ایر 2011 به عنوان آخرین اقتباس سینمایی در سال های 

اخیر توانست بر پرده سینما خوب بدرخشد و منتقدان را تا حدود 

بسیاری راضی و ثابت کند این قهرمان انگلیسی کلاسیک هنوز هم 

طرفداران خود را دارد. 

 هورنبلوئر

هورنبلوئر نام مجموعه داستان های دنباله داری است که به صورت 

فیلم های تلویزیونی از سال 1۹۹۸ تا 200۳ به کارگردانی اندرو گریو 

ساخته شد و از شبکه  ای تی وی انگلستان پخش شد. 

داستان مجموعه هورنبلوئر درمورد یک افسر بریتانیایی ارتشی است 

که با اقتباس از رمان های نویســـنده انگلیسی »سی اس فورستر« 

ساخته شده است. این داستان ها درباره شخصیت تخیلی هوراشیو 

هورنبلوئر است که افسر نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا، درجریان 

جنگ های انقلاب فرانسه و جنگ های ناپلئونی است. 

شـــخصیت هورنبلوئر نماد یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی، از 

خانواده ای اشرافی است. این افسر با وجود اینکه در محیطی متفاوت 

از دیگر افسران و خدمه کشتی، بزرگ شده اما به سرعت می تواند 

خود را با محیط وفق دهد و مشـــکلات را یکی پس از دیگری کنار 

بزند. هورنبلوئر شخصیتی بخشنده، مهربان، بدون کینه و شجاع 

دارد و برای اخلاقیات ارزش قائل است و به اصطلاح نمونه کاملی 

از قهرمان انگلیسی کلاسیک است و در خیلی از مواقع به قدری 

خوب و خوش نیت اســـت که مخاطب را به شـــک می اندازد که آیا 

این شخصیت واقعا یک افسر ارتش استعمارگر انگلستان است؟!. 

بازسازی شخصیت هورنبلوئر برای تلویزیون انگلستان، درست زمانی 

شکل گرفت که خاورمیانه در آستانه جنگ های جدید و تهدید های 

دوباره آمریکا و اروپا قرار گرفته بود و به خاطر همین هم بودجه ساختِ 

قابل توجهی در آن زمان، برای ساخت این مجموعه و مجموعه های 

اینچنینی در نظر گرفته شـــد. این مجموعه با اهداف مشخص و 

تبلیغاتی خوب در سراســـر دنیا همزمان شروع به پخش شد و در 

ایران هم سال ها قبل از تلویزیون نه یک بار، بلکه بارها بازپخش شد!. 

شـــخصیت هورنبلوئر با بازی زیبای »یوان گریفید« توانست توجه 

مخاطبان زیادی را در سراســـر جهان به خود جلب کند ولی بنا بر 

نظر شبکه سازنده، ساخت آن در سال 200۳ متوقف شد و هرچند 

طبق کتابی که این شخصیت از آن اقتباس شده بود، داستان های 

بیشتری برای گفتن داشت ولی تهیه کنندگان تشخیص دادند که 

ظرفیت این قهرمان انگلیسی تا همین جا بیشتر نبوده و ساخت این 

مجموعه را متوقف کردند. 

البته ســـال ها قبل تقریبا در سال 1۹51 فیلمی به نام »کاپیتان 

هوراشیو هورنبلوئر« با اقتباس از همین داستان ساخته شد و در آن 

گریگوری پک بازیگر نام آشنای سینمای هالیوود در آن، نقش این 

افسر انگلیسی را بازی کرده بود ولی مسلم است که بعد از این همه 

سال، نیاز بود انگلستان این قهرمان ارتشی اش را دوباره از صندوق 

بیرون بکشد و با بازســـازی مدرن تر، جوانان کشورش را به سمت 

پیوستن به ارتش تشویق و ترغیب کند. 
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